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انحصاراً برای انتشارات 
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وقتی این کتاب را بخوانید، متوجه خواهید شد که من از راهنمایی‌خواستن هیچ 

ابایی ندارم. درنتیجه خوب می‌دانم که از هر چند نفر هم تشکر کنم و از آن‌ها در 

کتاب نام برم، باز هم خیلی‌ها می‌مانند که بسیار مدیونشان هستم. اما بعضی‌ها 

کنم و  که این تقدیر و تشکر را در آن درج  کار نمی‌بود  کتابی در  گر نبودند اصلًا  ا

در اینجا مایلم از این افراد نام ببرم.

ینبـو )یـا خانـم  در مدرسـه، جـان اسـکات، معلـم انگلیسـی‌مان، و جِیـن رِ

مـرا  هـر دو  تاریخمـان،  روزهـا صدایـش می‌کردیـم(، معلـم  آن  تامـس، چنان‌کـه 

یافـت  کـه مـا اطلاعـات را چگونـه در کردنـد  مشـتاق اندیشـیدن بـه ایـن موضـوع 

می‌کنیـم، نظـم می‌بخشـیم و انتقـال می‌دهیـم. در دانشـگاه نیـز همین‌طـور بـود، 

کیـث رایتسـن، بـود. کاردان، پروفسـور  چـون مطالعاتـم تحـت راهنمایـی مـورخ 

بیاییم به سال‌های اخیرتر و دوران کار در بی‌بی‌سی. اینجا نیز مدیون تعدادی 

از سردبیران هستم، ازجمله لیز کوربن، لیز گیبونز، جس برامر، دومینیک بال و فینلو 

نلسون رورِر. مرهون برخی از تهیه‌کنندگان نیز هستم، ازجمله مایکل کاکس، مری 

فولر، اندرو برایسن، هریت ریدلی، براینی سودِن، کورتنی بِمبریج، بن توبیاس، الایزا 

کراستن، کاتریک کارِلی، الین دانکن، تام برادا، جک کیلبراید و ربکا بیلی، افرادی 

که مدت‌های مدید با آن‌ها دربارۀ این موضوع که چگونه باید اخبار را بهتر توضیح 

داد کار کرده‌ام. بدون آن‌ها راهم را گم می‌کردم، همین‌طور بدون سه همکار بسیار 

عزیزم: سایمن پیکس، فیونا کراک و نوالا مک‌گاوِرن. هروقت دارم نقشه‌ای می‌کشم، 

از دوستم،  از معلوماتشان بهره‌مند می‌شوم. همچنین  با آن‌ها تماس می‌گیرم و 

ویویان شیلر، و کارگزارم، میراندا چادویک، سپاسگزارم.

کنـم از دکتـر آنیتـا راتـان از مدرسـۀ  کتـاب، جـا دارد تشـکر  در زمینـۀ خـودِ 

اقتصـاد لنـدن و سـیری چیالزی از مدرسـۀ حکومـت کنـدی در دانشـگاه هـاروارد 

تقدیر و تشکر
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کار را بـه مـن  کتاب‌نوشـتن نیفتـاده بـودم ایـدۀ ایـن  کـه وقتـی خـودم هنـوز بـه فکـر 

گرفتـم دل را  کـه وقتـی تصمیـم  یـا مـور،  دادنـد. سـپاس از دوسـت عزیـزم، ویکتور

کـه او نیـز راهنمایـی‌ام  یـا بزنـم بـا او تمـاس گرفتـم و نیـز از لـورا باربـر از گرانتـا  بـه در

کـرد. در قدم‌به‌قـدمِ ایـن فراینـد، افـراد مختلفـی سـخاوتمندانه کمـک کرده‌انـد کار 

را پیـش ببـرم.

باید از تیم درخشـان وایلدفایر نیز تشـکر کنم، به‌خصوص الکس کلارک، 

مدیر نشـر، و ویراسـتار همیشـه‌صبورم لینزی دیویس. حس می‌کردم در جمعی 

از  فرانسـیس،  ویـل  ادبـی‌ام،  کارگـزار  قـدردان  کننـد.  چـه  می‌داننـد  کـه  هسـتم 

کـه از اول تـا آخـر ایـن راه جدیـد مـرا اسـتادانه  جَنکلـو اَنـد نِسـبیت هـم هسـتم 

کـرد. نیـز بایـد بـه جاناتـان یروشـالمی، دوسـت و همـکار سـابقم در  راهنمایـی 

بی‌بی‌سـی، اشـاره کنـم کـه پیش‌نویسـی اولیـه از کار را خوانـد و نقـد کـرد. مـادر و 

یغ نشـان دادند. آن‌ها کمک کردند  خواهـرم ایزمِـی نیـز حمایـت و علاقه‌ای بی‌در

کتـاب هـم بهتـر شـود و هـم، مهم‌تـر از آن، بـه سـرانجام برسـد.

و در پایـان مایلـم از سـه نفـری تشـکر کنـم کـه بیـش از همـه تحت تأثیر این 

گرفتند. انجام چنین پروژه‌ای آن هم حین داشـتن شـغلی تمام‌وقت  کتاب قرار 

لاجـرم بـر زندگـی خانوادگـی تأثیـر می‌گـذارد. دو دختـرم، آلیـس و اسـتر، بارهـا و 

کنـم«.  کار  کتـاب  کـه »از خدایـم اسـت، ولـی بایـد روی  بارهـا از مـن شـنیده‌اند 

حـالا دیگـر خوشـحالم کـه می‌توانـم کمتـر بگویـم »از خدایـم اسـت«.

کـه هروقـت از ادامـۀ مسـیر بازمی‌ماندم بـار را به دوش  و امـا همسـرم، سـارا ،

یـغ  از مـن در نیـاز داشـتم  نظـر  راهنمایـی و دلگرمـی و  بـه  می‌کشـید و هروقـت 

نمی‌کـرد. البتـه ایده‌هـای خیلـی خوبـی هم دربـارۀ توضیح مطـرح می‌کرد. صاف 

گـر توانسـته  کار بـه ثمـر نمی‌نشسـت. ا کمـک سـارا ایـن  و سـاده بگویـم، بـدون 

کار بـه سـارا  کتـاب را توضیـح بدهـم، امیـدوارم بـا ایـن  باشـم همـۀ مطالـب ایـن 

کـه چقـدر قدردانـش هسـتم. نشـان دهـم 
راس اتکینز
سپتامبر 2023



کـه  شـده‌ایم  متوجـه  ارائـه  هنـگام  گاهـی  آشـناییم.  احسـاس  ایـن  بـا  مـا  همـۀ 

مخاطبان این‌ور و آن‌ور را نگاه می‌کنند یا سـرگرم گوشی‌هایشـان شـده‌اند. گاهی 

کلمـات مدنظرمـان را نوشـته‌ایم، امـا  بعـد از نوشـتن مقالـه حـس می‌کنیـم همـۀ 

معلـوم نیسـت جمـع کلی‌شـان چـه درآمـده اسـت. یـا بعـد از ارسـال ایمیـل جوابـی 

بـه دسـتمان نمی‌رسـد، یـا جوابـی می‌رسـد کـه سـؤال موردنظـر را جـواب نمی‌دهـد. 

بـه هـر دلیـل، اطلاعاتـی کـه می‌خواهیـم انتقـال دهیـم نـه درسـت منتقـل می‌شـود، 

کـه امیـد داشـتیم بـه دنبـال مـی‌آورد. نـه آن پاسـخی را 

به‌خوبی  را  منظورمان  اینکه  کند.  یاری‌مان  راه  این  در  می‌تواند  توضیح 

توضیح دهیم به‌خودیِ‌خود ضامن نتیجۀ دلخواه نیست. چه‌بسا این کار را به‌نحو 

احسن انجام دهیم و باز به آن شغل موردنظر نرسیم، محصولمان را نفروشیم یا 

برندۀ بحث نشویم. اما وقتی مفهوم مدنظرمان را به‌صورت شفاف و تأثیرگذار انتقال 

دهیم، بیشترین احتمال فهمیده‌شدن و دستیابی به اهداف را به وجود می‌آوریم.

کار را در تمـام مراوداتمـان انجـام دهیـم )از لحظـات روزمـره‌ای  گـر ایـن  ا

کوتـاه بـا معلـم فرزندمـان، ایمیـل بـه یکـی از همـکاران یـا  گفت‌وگویـی  همچـون 

 ‌

مقدمه
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تـا لحظـات مهمـی همچـون مصاحبـه،  گرفتـه  بنّـای سـاختمان  بـا  مکالمـه‌ای 

و  دشـوار(  گفت‌وگویـی  یـا  دفـاع  جلسـۀ  فـروش،  کـرۀ  مذا سـخنرانی،  امتحـان، 

کـه  منظـور خودمـان را توضیـح دهیـم، اثراتـی شـگرف خواهیـم دیـد. موانعـی را 

را  کار  ایـن  گـر  ا یـم.  برمی‌دار میـان  از  بفهمنـد  را  حرفمـان  دیگـران  نمی‌گـذارد 

درسـت انجـام دهیـم، نحـوۀ بیـان مطلبمـان به‌طـرز چشـمگیری بهتـر می‌شـود.

یــاد بــه  توضیــح‌دادن نوعــی هنــر اســت. مــن طــی ســی ســال اخیــر خیلــی ز

کــه، در  کــرده‌ام. یــک دلیــل مهمــش هــم ایــن اســت  کار فکــر  نحــوۀ انجــام ایــن 

کاری‌ام  گوینــدۀ بی‌بی‌ســی بــوده‌ام. ســاعات  بیشــتر ایــن مــدت، خبرنــگار و 

کــه ببینــم چگونــه می‌تــوان پیچیدگی‌هــای اتفاقــات جهــان  بــه ایــن می‌گــذرد 

کنــار هــم چیــد و بــه آن‌هــا سروســامان، شــفافیت و موضوعیــت داد. عــاوه  را 

گــر می‌خواهــم ایــدۀ جدیــدی را پیشــنهاد  کــه ا یافتــم  بــر ایــن، پــس از چنــدی در

کنــم، بایــد بتوانــم به‌خوبــی توضیحــش دهــم. طــرز بااهمیت‌جلوه‌دادنــش هــم بــه 

کــه بایــد مزیت‌هــای ایــده را بــه او )آن‌هــا(  تناســبِ فــرد یــا افــرادی تنظیــم می‌شــد 

می‌قبولانــدم.

ایـن مشـغولیت توأمـان )توضیـح اخبـار و توضیـح ایده‌هایـم( باعـث شـده 

کـه دسـتم رسـیده بخوانـم تـا  طـی دو دهـه و انـدی بیشـتر روزهـا هـر تکنیکـی را 

آزمون‌وخطـا  را مـورد  ترفند‌هـا  ایـن  ایـن مسـیر مـدام  توضیحاتـم بهتـر شـوند؛ در 

کـرده‌ام، دور انداختـه‌ام و توسـعه داده‌ام. مقولـۀ توضیـح  قـرار داده‌ام و بازبینـی 

شـیوۀ  هـم  هرچقـدر  اسـت.  شـده  تبدیـل  مـن  علاقه‌مندی‌هـای  از  یکـی  بـه 

بهترانجام‌دادنـش را کنـدوکاو کـرده‌ام، کاربـرد آن در حوزه‌هـای غیر از خبرنگاری 

بیشـتر بـر مـن عیـان شـده اسـت.

اطلاعاتـی  کنیـم،  را مشـخص  کمـک می‌کنـد حرفمـان  توضیـح درسـت 

کنیـم، و تأثیرگذارتریـن راه را  یـم بیابیـم و چکیـده  گفتنـش نیـاز دار کـه بـرای  را 

بـرای ارائـۀ آن بـه دیگـران بسـنجیم. توضیـح تمـام این‌هـا را در بـر می‌گیـرد: هـم 

کـه می‌گوییـم و هـم نحـوۀ بیـان آن، همین‌طـور هـر چیـز مرتبـط  آن چیـزی اسـت 

بـا ایـن دو مقولـه.
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طـی سـال‌های اخیـر، چشـمم بـه ایـن موضـوع باز شـده که توضیـح چگونه 

در تاروپـود تمـام تجربیـات مـا تنیـده شـده اسـت. دیگـر آن را مقولـه‌ای نمی‌دانـم 

کـه صرفـاً مـرا خبرنـگار بهتـری می‌کنـد، بلکـه بـه نظـرم موضوعـی ضـروری و مهـم 

اسـت کـه همه‌جـا کاربـرد دارد. در اینجـا چنـد مـورد از فوایـدش را می‌گویـم:

احتمال  • �اگر معلمی بتواند پیچیدگی‌های یک معادله را توضیح دهد، 

اینکه شاگردانش ریاضیات را بفهمند و از آن لذت ببرند نیز افزایش میی‌ابد.

فالن  بایـد  چـرا  کـه  بدهـد  توضیـح  قانع‌کننـده  به‌صـورت  ایمیلـی  گـر  • �ا

میی‌ابـد. افزایـش  همـکاران  موافقـت  احتمـال  کـرد،  اتخـاذ  را  تصمیـم 

گـر دانش‌آمـوز یـا دانشـجویی بتوانـد اطلاعـات را نظـم بخشـد و اهمیـت و  • �ا

موضوعیـت آن را توضیـح دهـد، نتایـج بهتـری خواهـد گرفت.

گزینـه بـرای  کاری بتوانـد توضیـح دهـد چـرا او بهتریـن  گـر فـرد جویـای  • �ا

ایـن شـغل اسـت، احتمـال استخدام‌شـدنش افزایـش میی‌ابـد.

یـم غذایـی جدید را توضیح بدهـد، احتمال  گـر پزشـکی بتوانـد فوایـد رژ • �ا

پایبنـدی بیمـار بـه آن افزایـش میی‌ابد.

را  خـود  خدمـات  بـه  دسترسـی  نحـوۀ  بتوانـد  دولتـی  آژانـس  یـک  گـر  • �ا

میی‌ابـد. افزایـش  آن  از  افـراد  اسـتفادۀ  احتمـال  دهـد،  توضیـح 

احتمــال  دهــد،  توضیــح  را  محصولاتــش  مزیــت  بتوانــد  شــرکتی  گــر  • �ا

می‌شــود. بیشــتر  موفقیتــش 

• �اگر کارآفرینی بتواند ایدۀ کسـب‌وکار خود را توضیح دهد، احتمال جذب 

سـرمایه‌گذار افزایش میی‌ابد.

• �اگر سینماداری بتواند نحوۀ فروش بلیت را در وبسایت سینما توضیح دهد، 

ایمیل‌های کمتری به دستش می‌رسد که دراین‌باره توضیح بخواهند.

کاری از دسـتش برمی‌آیـد و در چـه  کـه چـه  بنّایـی توضیـح دهـد  گـر  • �ا

مـدت می‌توانـد انجامـش دهـد، احتمـال رضایـت صاحـب‌کار از کارش 

میی‌ابـد. افزایـش 

این فهرست بی‌انتهاست. توضیح در تمام جوانب زندگی ما نقش دارد.
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گرفتـه  از مسـائل اساسـی همچـون سالمت فـرد و مصاحبـۀ شـغلی مهـم 

کیفیـت همیشـه می‌توانـد  تـا صرفه‌جویـی در زمـان در زندگـی روزمـره، توضیـح با

نیـز  را  ایـن  یافتـه‌ام،  در را  آن  قـدرت  اینکـه  باشـد. ضمـن  داشـته  مثبتـی  تأثیـر 

کار  در  ترفنـدی  و  هیـچ شـگرد  مهـارت  ایـن  بـه  دسـتیابی  بـرای  کـه  آموختـه‌ام 

نیسـت. توضیح خوب درواقع نقطۀ اوج مجموعه‌ای از اقدامات مکمل اسـت. 

تـا هرچـه را  یـاری می‌کننـد  گـر آن‌هـا را به‌صـورت همـگام انجـام دهیـم، مـا را  ا

کـرده‌ام آنچـه را  کتـاب تالش  کنیـم. در ایـن  می‌خواهیـم بگوییـم به‌خوبـی بیـان 

دراین‌بـاره آموختـه‌ام بـا شـما در میـان بگـذارم.

هیچ‌وقـت  مـن  نیسـت.  آسـانی  کار  اصاًل  خـود  منظـور  درسـتِ  توضیـح 

کنار این موضوع رد نمی‌شـوم. حتی به این نکتۀ ناخوشـایند واقفم  به‌سـادگی از 

گرفتـه‌ام.  کتـاب اسـتانداردهای خیلـی بالایـی بـرای خـودم در نظـر  کـه در ایـن 

کـه می‌توانسـتم منظـورم را شـفاف‌تر بیـان  کـرد  گاهـی تصـور خواهیـد  مطمئنـم 

کـه مـا همیشـه می‌توانیـم منظورمـان را بهتـر توضیـح  کنـم. واقعیـت ایـن اسـت 

دهیـم -بالاخـره علـم کـه نیسـت، هنـر اسـت- باوجودایـن همچنـان بایـد تـا حـد 

گر ایـن کار را نکنیم،  ممکـن بـرای توضیحاتمـان ریزبینـی بـه خـرج دهیـم، چون ا

دودش بـه چشـم خودمـان مـی‌رود.

گفتـن دارنـد، امـا  کـه حرف‌هـای مهمـی بـرای  هـر روز افـرادی را می‌بینـم 

کـه سیاسـت جدیـدی در  کننـد: سیاسـت‌مدارانی  نمی‌تواننـد به‌خوبـی بیانشـان 

نظـر گرفته‌انـد امـا بـا شـنیدن حرف‌هایشـان هیـچ چیـزی دسـتگیرمان نمی‌شـود؛ 

مدفـون  متـن  از  خـرواری  زیـر  را  موردنیـاز  اطلاعـات  انـدک  کـه  ایمیل‌هایـی 

می‌کننـد؛ درخواسـت‌های شـغلی‌ای کـه فـرد در آن‌هـا می‌گویـد مناسـب ایـن کار 

گـر شـما هـم فکـر کنید،  اسـت امـا هیـچ شـواهدی در تأییـد حرفـش نمی‌بینیـم. ا

یافـتِ توضیحـات ضعیف بخشـی از زندگی  مثال‌هایـی بـه ذهنتـان می‌رسـد. در

روزمـره اسـت و مطمئنـم تـا بـوده همیـن بـوده.

اما اینترنت تبعات آن را تغییر داده اسـت. ما در عصر اطلاعات بی‌انتها 

زندگـی می‌کنیـم. ایـن اطلاعـات همه‌جـا پیرامـون ماسـت. تـاد راجـرز و جسـیکا 
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سـکی‌فینک، اسـاتید دانشـگاه، در سـال 2020 در بوسـتون گلـوب می‌نویسـند 
َ
ل

کاری هفتـه‌اش )یعنـی مجموعـاً بیـش  »هـر فـرد حرفـه‌ای 28 درصـد از سـاعات 

از یـازده سـاعت( را صـرف نوشـتن و جـواب‌دادن ایمیـل می‌کنـد. هـر فـرد به‌طـور 

از  بـار  از صـد  بیـش  و  متنـی  پیـام  از طریـق  بـار  نَـود  از  بیـش  روز  در  میانگیـن 

بـا دیگـران ارتبـاط می‌گیـرد«. وقتـی ایـن مطلـب را خوانـدم، آمـار  طریـق ایمیـل 

چشـمگیرش شـوکه‌ام کـرد، امـا بعـد از کمـی تأمل منطقی به نظـر می‌آمد. فکرش 

را که می‌کنم، به نظرم این ارقام درسـت اسـت. شـاید برای شـما هم آشـنا باشـد.

پیامِ دریافتی  ادامه می‌نویسند »هر  سکی‌فینک در 
َ
ل راجرز و جسیکا  تاد 

نیازمند بذل توجه و صرف زمان از سوی افرادی است که همین‌طوری هم مشغلۀ 

بسیار زیادی دارند«.

که به دست ما می‌رسند.  البته مسئله فقط مربوط به پیام‌هایی نیست 

چندین و چند منبع اطلاعاتی دیگر هم هست که خودمان سراغشان می‌رویم، از 

تلویزیون اینترنتی و پادکست و بازی گرفته تا وبسایت‌ها و برنامک‌های بی‌شمار. 

فواید و مضرات زندگیِ همیشه آنلاینِ ما بماند برای کتابی دیگر )اتفاقاً کتاب‌های 

متعددی در این زمینه نوشته شده است( اما، در زمینۀ توضیح، واقعیت این 

بی‌نهایت  در محیطی  بگذارید  اشتراک  به  می‌خواهید  که  اطلاعاتی  که  است 

کنید و بعدش تازه  رقابتی صورت می‌گیرد. باید در وهلۀ اول توجه افراد را جلب 

حرف‌هایی بزنید که ارزش توجهشان را داشته باشد. هرچقدر از دشواری این کار 

بگویم کم گفته‌ام. پس نکتۀ نخست این است که احتمال شکستمان زیاد است.

وقتـی یـک ویدئـوی توضیحـی می‌سـازم، در ابتـدا فرض را بـر این می‌گذارم 

موضوعـش  کـه  می‌پنـدارم  چنیـن  کنـد.  نگاهـش  نیسـت  قـرار  هیچ‌کـس  کـه 

گـر باشـد هـم، علاقـه‌ای بـه شـنیدن نظـرات مـن  موردعلاقـۀ آدم‌هـا نیسـت یـا، ا

تماشـایش  بـه  گـر شـروع  ا کـه  نمی‌گیـرم  مفـروض  هـم  را  ایـن  ندارنـد.  دراین‌بـاره 

کننـد، تـا آخـرش را خواهنـد دیـد.

)یعنـی  موفـق  توضیـح  کـه  اسـت  ایـن  نخسـت  نکتـۀ  دیگـر،  بیـان  بـه 

بـه  نیـاز، عمـل  درصـورت  و  اطلاعـات  فهـم  و  انتقـال  شناسـایی، شـکل‌دهی، 
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کـه بایـد در هـر قـدم بـرای به‌دسـت‌آوردنش بجنگـم. نـه اینکـه  آن( چیـزی اسـت 

پاییـن بپـرم یـا ایمیلـم را بـا فونـت درشـت بنویسـم -تالش  موقـع سـخنرانی بالاو

مسـتأصلانه بـرای توجه‌طلبـی راه بـه جایـی نمی‌بـرد- بلکه می‌کوشـم توضیحاتی 

پدیـد آورم کـه شـفاف، متمرکـز و دارای موضوعیـت باشـند. فقـط در ایـن صورت 

اسـت کـه توضیحـی می‌توانـد به‌خودیِ‌خـود شایسـتۀ توجـه باشـد. چـون توضیـح 

مثـل خیابانـی دوطرفـه اسـت؛ فـرد توضیح‌دهنـده می‌خواهـد مطلبـی را منتقـل 

یافت‌کننـده نیـز می‌خواهـد توضیحـی  کنـد و، گاهـی، اقدامـی را نیـز برانگیـزد. در

خوب بشـنود. توضیحات بد طوری‌اند که مصرفشـان بیشـتر زمان می‌برد و برای 

کارآمـد هسـتند. با  فهـم حرفـی کـه بـه مـا زده می‌شـود کمکـی نمی‌کننـد. بسـیار نا

توجـه بـه این‌همـه اطلاعاتـی کـه بـه طـرف مـا سـرازیر می‌شـود، هیچ‌کـس دوسـت 

کسـی دوسـت نـدارد  کـه  یافت‌کننـدۀ توضیحـات بـد باشـد، همان‌طـور  نـدارد در

توضیـح بـد بدهـد.

نکتـه  انجـام.  دسـت  در  اسـت  کاری  همچنـان  این‌هـا  تمـام  البتـه 

اینجاسـت که حجم اطلاعات پیرامون ما افزایش چشـمگیری داشـته، اما نحوۀ 

انتقـال آن‌هـا چنـدان بهتـر نشـده اسـت. وقتـی چشـمتان بـه روی توضیـحِ بـد بـاز 

نیـز  کـه خودتـان  بیفتیـد  وقت‌هایـی  یـاد  شـاید  را همه‌جـا می‌بینیـد.  آن  شـود، 

چیـزی را بـد توضیـح داده‌ایـد، وقت‌هایـی کـه بـه هر دلیل نتوانسـته‌اید اطلاعات 

کـرده باشـید  مدنظرتـان را بـه دیگـران ارائـه دهیـد. شـاید بعـد از جلسـه‌ای حـس 

کـه نتوانسـته‌اید آن نکاتـی را کـه در نظـر داشـتید بیـان کنیـد یـا شـاید پیـش آمـده 

باشـد که گزارش فشـرده‌ای بنویسـید و در آن برای پروژه‌ای درخواسـت پشـتیبانی 

یافت‌کننـدۀ گـزارش چـه می‌خواهید.  کنیـد، امـا دقیـق مشـخص نکنیـد کـه از در

چنان‌کـه در صفحـات پیـش رو خواهیـد دیـد، بارهـا بـرای خـودم هـم پیـش آمـده 

کار را درسـت انجـام بدهـم. کـه نتوانسـته‌ام ایـن 

کـه  ایـن نیسـت  لزومـاً  اتفاقـی  کـه دلیـل وقـوع چنیـن  بـه ذکـر اسـت  لازم 

اطلاعـات مدنظـر مـا جالـب یا مهم یا دارای موضوعیت نیسـت. شـاید تمام این 

کافـی نیسـت. کیفیـت  ویژگی‌هـا را داشـته باشـد، امـا داشـتن ایـن اطلاعـات با
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گــردآوری اطلاعــات فقــط نقطــۀ شــروع اســت. بعــد از آن، بایــد در نظــر 

کار بیاینــد، چقــدر مجــال بــرای  کــه قــرار اســت ایــن اطلاعــات بــه چــه  بگیریــم 

ــد  ــه بای ــد، و چگون کــدام بخش‌هــا بیشــترین اهمیــت را دارن ــم،  ی ــۀ آن‌هــا دار ارائ

کنیــم. آن‌هــا را حتی‌الامــکان مصرف‌پذیــر 

یـا  ارائـه می‌کنـم، شـاید تمـام  یـا  بـرای بی‌بی‌سـی تهیـه  را  هروقـت خبـری 

گـر نتوانـم آن را بـه شـکلی  پـاره‌ای از اطلاعـات را دربـارۀ آن داشـته باشـم. ولـی ا

کننـد و برایشـان معنـادار باشـد، ایـن  کـه بخواهنـد تماشـا  بـه مـردم ارائـه دهـم 

گر تمـام اطلاعات موثق را بیان کنم،  اطلاعـات بـه چـه دردی می‌خـورد؟ درواقـع ا

کشـفیات  شـاید توضیـح مهم‌تریـن جوانـب آن از قلـم بیفتـد. یکـی از مهم‌تریـن 

سـال‌های اخیـرم ایـن بـود کـه فهمیـدم چـه بسـیارند کارهایـی کـه انجـام می‌دهم 

امـا مانـع توضیـح درسـت منظـورم می‌شـوند.

این قضیه فقط درمورد اخبار نیست، بلکه درمورد بسیاری از عرصه‌های 

کـه بایـد منظـور خـود را توضیـح دهیـم نیـز صـادق اسـت. وقتـی تصمیـم  زندگـی 

گـر دقت به خرج  می‌گیریـم چـه اطلاعاتـی را بیـان کنیـم و چگونـه بیانـش کنیم، ا

ندهیـم، تصمیممـان ممکـن اسـت مانـع نیل به مقصود شـود.

کنیـد  فکـر  ایـن  بـه  یـم:  بینداز قضیـه  ایـن  بـه  مثبت‌تـری  نـگاه  یـد  بگذار

کنیـم و بـه افـرادی  گـر بتوانیـم بهتریـن و مهم‌تریـن اطلاعـات را شناسـایی  کـه ا

کارآمدتریـن شـکل ممکـن بـه آن دسـت یابنـد، چـه  کـه مایل‌انـد بـه  ارائـه دهیـم 

کار را درسـت  فرصت‌هایـی بـه وجـود می‌آیـد. مـن بـه چشـم دیـده‌ام وقتـی ایـن 

اتفاقـی می‌افتـد. انجـام دهیـم چـه 

توضیـحْ ترکیبـی از هـدف واضـح، بیان شـفاف و اطلاعات ضروری اسـت 

کـه همـۀ آن‌هـا بسـته بـه مخاطبِ موردنظر تنظیم می‌شـود. کسـانی کـه این کار را 

به‌درسـتی انجـام دهنـد به چشـم می‌آیند.

کنـد  کارهایتـان کمـک  در سـاحت شـخصی، توضیـح می‌توانـد بـه انجـام 

و دیگـران شـود. در سـاحت  وقـت خودتـان  یـادی در  ز و موجـب صرفه‌جویـی 

اساسـی‌تر، توضیـح مؤثـر می‌توانـد نحـوۀ مـراودۀ شـما بـا دیگـران و نیـز وجهـۀ شـما 
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را تغییـر دهـد. توضیـح مؤثـر می‌توانـد عامـل تمایـز مـا باشـد و بـه همیـن دلیـل 

اسـت بـرای مـن دغدغـه شـده و این‌قـدر بـه آن علاقه‌منـدم.

کـه  کـرده‌ام  پا  دسـت‌و توضیـح  بـرای  سیسـتمی  اخیـر،  سـال  سـی  طـی 

کمـک می‌کنـد اطلاعـات را شناسـایی کنـم، نظـم ببخشـم و سـپس انتقـال دهـم 

گیـرد.  کـه ایـن فراینـد بـه شـیوه‌ای شـفاف، خلاصـه و جامـع صـورت  و امیـدوارم 

بـا شـما در میـان بگـذارم. می‌تـوان  کتـاب، می‌خواهـم ایـن سیسـتم را  در ایـن 

بـه اقتضـای شـرایط اصلاحاتـی در آن انجـام داد. در هـر زمینـه‌ای هـم می‌تـوان 

گرفتـه  کـرد، از آماده‌سـازی مفصـل یـک ارائـۀ رسـمی و امتحـان  از آن اسـتفاده 

تـا جمع‌وجورکـردن خودمـان قبـل از مکالمـه‌ای غیرمنتظـره بـا یـک همـکار. مـن 

کـرده‌ام و هـر روز از آن بهـره می‌گیـرم. از  حرفـه‌ام را بـر پایـۀ ایـن سیسـتم اسـتوار 

شـما چـه پنهـان، بـدون ایـن سیسـتم راهـم را گـم می‌کنـم. و همان‌طـور کـه به من 

کنـد. کمـک  کـرده، امیـدوارم بـه شـما هـم  کمـک 

کشف قدرت توضیح

کـه صرفـاً از سـر کنجـکاوی طراحـی‌اش کنـم.  سیسـتم توضیـح مـن چیـزی نبـود 

نتیجـۀ ضـرورت بـود. بایـد راهـی میی‌افتـم تـا از شـرایطی کـه درمانـده‌ام کـرده بـود 

خارج شـوم.

در  بــودم،  بیــکار  فارغ‌التحصیلــی‌ام،  از  پــس  ســال  دو   ،1990 دهــۀ  در 

برنامــۀ  پــای  بگــردم،  کار  دنبــال  آنکــه  به‌جــای  و،  زندگــی می‌کــردم  یــج  کمبر

کم‌وبیــش  کــم بــود، جیبــم  جــری اســپرینگر شــو می‌نشســتم. اعتمادبه‌نفســم 
کار نداشــتم. خالــی بــود و فکــر و ایــدۀ خاصــی هــم بــرای 

که آن‌موقع دوسـتم  البته یک برگ برنده داشـتم؛ بعد از دانشـگاه، با فردی 

بـود مدتـی بـرای زندگی به آفریقـای جنوبی رفته بودم.

روزگار ریاســت‌جمهوری نلســون مانــدلا بــود، زمانــی کــه همــه داشــتند دربــارۀ 

کــه بــه ارمغــان آورده بــود حــرف می‌زدنــد. مــن  پســاآپارتاید و فرصت‌هــا و تغییراتــی 

کــردم و هــر روز، حیــن رفتــن از حومــه  شــغلی موقــت به‌عنــوان سیاســت‌پژوه پیــدا 
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ــا از دســت‌فروش‌های  ــردم ت ــز شــهر، چنــد ســکه آمــاده می‌ک کارم در مرک ــر  ــه دفت ب

کــه می‌رســیدم، روزنامــه را روی میــزم بــاز  پشــت چراغ‌قرمــز روزنامــه بخــرم. همیــن 

می‌کــردم و از اول تــا آخــر می‌خوانــدم. خفت‌گیــری و ماشــین‌دزدی؛ اصلاحــات 

گبــی  پلیــس؛ صعــود آفریقــای جنوبــی بــه جــام جهانــی 1998؛ بــازی دوســتانۀ تیــم را

کوایتــو )چیــزی مثــل موســیقی هــاوس،  بریتیــش لایِنــز در آفریقــای جنوبــی؛ ظهــور 

ولــی آهســته‌تر(؛ مدیریــت کشــور توســط مانــدلا. همیشــه دوســت داشــتم خبرنــگار 

یــاد بــود. گفتنــی ز باشــم و در آفریقــای جنوبــی هــم اخبــار و داســتان‌های 

گشـتی بزنـم و روزنامـۀ سـاندی ایندیپندنـت را  کـردم آخرهفته‌هـا  عـادت 

بخـرم. در آن زمـان، مالکـش همـان شـرکتی بـود کـه صاحب‌امتیـاز ایندیپندنت 

یلیـام لیـث و زوئـی هِلـر را بـا  کـه در نوجوانـی سـتون‌های و در بریتانیـا بـود. منـی 

ولـع می‌خوانـدم و عکس‌هـای ایندیپندنـت آن سـاندی را می‌بریـدم و بـه دیـوار 

اتاق‌خوابـم می‌چسـباندم، فـوراً مجـذوب شـعبۀ آفریقـای جنوبـی‌اش شـدم.

بزرگـش  میـز  پشـت  بـود.  بَتِرزبـی  جـان  ایندیپندنـت  سـاندی  سـردبیر 

یـادی را بـه چشـم دیـده و  می‌نشسـت و ظاهـر و رفتـار مـردی را داشـت کـه اخبـار ز

مشـتاقانه منتظـر خبرهـای آینـده اسـت. در اقدامـی که اصلًا انتظارش را نداشـتم، 

کـرده بـود. چنـد  یکـی از نظرنوشـته‌های مـن را دربـارۀ فعالیت‌هـای پلیـس منتشـر 

کـه آخرهفته‌هـا بـه دفتـر روزنامـه بـروم  کـردم  گرفتـم و درخواسـت  مـاه بعـد، تمـاس 

و در کارهـا کمـک کنـم. جـان سـخاوتمندانه قبـول کـرد و، طـی چنـد مـاه بعـدی، 

جمعه‌شـب‌ها و شنبه‌شـب‌ها بـه دفتـر روزنامـه می‌رفتـم و هـر کاری لازم بـود انجام 

مـی‌دادم. همـان روزهـا بـود کـه هـم ویزایـم منقضـی شـد، هـم رابطـه‌ام بـه بن‌بسـت 

خـورد. در آن زمـان دی‌جِـی هـم بـودم و در ایـن حـوزه فعالیـت داشـتم، یعنـی تـا 

سـاعت دَه شـب خبرنگار بودم و بعد می‌رفتم کلابی که هر هفته در آن موسـیقی 

کنـم. کـه بعـد از آن هرگـز نتوانسـتم تکـرارش  اجـرا می‌کـردم. دورۀ پـرکاری بـود 

وضـع بـه همیـن منـوال بـود تـا زمـان برگشـتن بـه بریتانیـا فـرا رسـید. جـان 

محبـت کـرد و توصیه‌نامـه‌ای برایـم نوشـت کـه بـرگ برنـده‌ام بـود. نامـه را خطـاب 

بـه همکارانـش در ایندیپندنـت لنـدن نوشـته بـود.
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تابسـتان 1998 بـرگ برنـده‌ام را فرسـتادم. چنـد روز بعـد تمـاس گرفتنـد و بـه 

کـه خـودم نمی‌توانسـتم قـدم مثبتـی بـردارم، ایـن  کردنـد. در آن دوره  دفتـر دعوتـم 

فرصتـی طلایـی بـه حسـاب می‌آمـد.

بـه  یـادی خوانـدم و سـاعت‌ها  طـی روزهـای قبـل از مصاحبـه مقـالات ز

کـرده بـودم، امـا  گـوش دادم. در زمینـۀ اخبـار به‌خوبـی مطالعـه  رادیـو فایـو لایـو 

نمی‌دانسـتم چه بپوشـم. بنابراین لباسـی نیمه‌رسـمی پوشیدم که هرکس می‌دید 

می‌فهمیـد ایـن جـوان نمی‌دانـد چـه در پیـش اسـت و بـا چنیـن سـرووضعی سـوار 

قطـار شـدم تـا بـه جنـوب بـروم.

بـا  بـود.  لنـدن  کنـری وورفِ  ایندیپندنـت در  در آن دوران، دفتـر مرکـزی 

گوشـۀ سـاختمان  آسانسـور چندیـن طبقـه بـالا رفتـم تـا اینکـه مـرا بـه دفتـری در 

بردنـد. چشـم‌اندازی فوق‌العـاده داشـت و افـرادی باتجربـه در آن نشسـته بودنـد.

گفـت »خـب، می‌خواهـی برایمـان چـه  کـه پشـت میـز نشسـته بـود  مـردی 

کار کنـی؟«. اینکـه نمی‌خواهـم نامـی از او ببـرم گـواه بـر ایـن اسـت کـه چقدر دلم 

کنـم. می‌خواهـد آن چنـد دقیقـۀ عمـرم را فرامـوش 

کـردم، چـون یـادم هسـت. ولـی حرف‌هایـم  می‌دانـم یـک چیزهایـی بلغـور 

نـگ و بی‌سـروته بـود.
ُ
گ ملغمـۀ فاجعه‌بـاری از امیدهـا و حرف‌هـای 

نـه می‌دانسـتم چـه بگویـم، نـه چـرا بگویـم، نـه چطـور بگویـم، نـه مخاطـب 

روشـن‌ترین  باشـم.  داشـته  چـه جوابـی  انتظـار  می‌دانسـتم  نـه  و  می‌شـناختم  را 

خاطـره‌ای کـه از آن روز بـه یـادم مانـده ایـن اسـت کـه حـس کـردم فرصـت از کفم 

کـه  گفت‌وگـو، بلکـه دقیقـاً وسـط همـان جـواب اول. حـالا  رفـت، نـه در پایـان 

یافتـم که اصاًل منظور  می‌نویسـم هنـوز حسـش می‌کنـم. وقتـی حـرف می‌زدیـم، در

خـودم را توضیـح نمی‌دهـم و ایـن بـه ضـررم تمـام می‌شـود. همیـن هـم شـد. پـس 

کـه  کشـش ادامهی‌افتـن نداشـت و دیـری نگذشـت  از چنـد دقیقـه جلسـه دیگـر 

کردنـد و همان‌جـا، همـان لحظـه، جـواب  دوبـاره سـوار آسانسـور شـدم. لطـف 

سـربالا ندادنـد ولـی هیچ‌وقـت فرصتـش را پیـدا نکـردم تا در روزنامـۀ موردعلاقه‌ام 

کنـم. کار 
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کنری وورف، شـغلی پاره‌وقت در  کار در  گرفته شـد. به‌جای  بدجور حالم 

یـک فروشـگاه قهـوه و دسـتگاه‌های قهوه‌سـاز پیـدا کـردم. تـا چنـد مـاه، زندگـی‌ام 

شـده بـود وزن‌کـردن کیسـه‌های پـر از دانۀ قهوۀ کلمبیایـی، تلویزیون‌دیدن، کمی 

یـادی داشـتم بـه ایـن موضـوع  گاهـی هـم اسـکواش‌بازی. وقـت ز دی‌جِی‌گـری و 

فکـر کنـم کـه چـرا دارم درجـا می‌زنم.

بـا  متـر  چندصـد  فقـط  بـودم  گرفتـه  آلـی،  دوسـتم،  بـا  کـه  آپارتمانـی 

یـخ خوانـده بـودم فاصلـه داشـت. پـس از آنکـه فرصـت  کـه در آن تار دانشـگاهی 

تـا  بـه تجربـۀ دانشـجویی‌ام روی آوردم  ایندیپندنـت را از دسـت دادم،  کار در 

از آن روال  را  کلی‌تـر، خـودم  به‌طـور  آمـاده شـوم و،  بهتـر  بـرای چنیـن لحظاتـی 

بکشـم. بیـرون  بـودم  افتـاده  آن  در  کـه  عـادت‌واری 

کمبریـج در دهـۀ 1990 هـم سـاده بـود و هـم بسـیار  روش تدریـس تاریـخ در 

موضوعـی  دربـارۀ  مقاله‌نویسـی  بـرای  سـؤال  یـک  دانشـجو  بـه  هفتـه،  هـر  مفـرح. 

می‌دادند که دربارۀ آن یا هیچ نمی‌دانست، یا اطلاعات چندانی نداشت. همراه 

کتـاب هـم بـه دانشـجو می‌دادنـد و  ایـن سـؤال، فهرسـتی متشـکل از دَه الـی سـی 

دیگـر خداحافـظ تـا هفتـۀ آینـده. درس‌گفتـار هـم داشـتند، امـا نبـوغ علمی‌شـان 

کـه بـه مـا تکلیـف  کـه موضوعـات درس‎گفتارهـا ربطـی بـه مقالاتـی  این‌طـور بـود 

می‌شـد نداشـتند. عماًل خـودت بـودی و سـؤال و فهرسـتی از منابـع. انگیـزه هـم 

داشـتی کـه ظـرف یـک هفتـه چنـد هزار کلمه تحویل بدهی و سـپس یک سـاعت 

کـرده دربـاره‌اش حـرف بزنـی. کـه عمـرش را صـرف آن حـوزه  بـا اسـتادی 

باشـم،  نداشـته  درست‌وحسـابی  نقشـه‌ای  و  برنامـه  گـر  ا می‌کـردم  حـس 

مقاله‌نویسـی  شـیوه‌های  آن  برنامـه  از  منظـورم  برنمی‌آیـم.  مقالـه  نوشـتن  پـسِ  از 

نیسـت، هرچنـد بـه آن‌هـا هـم نیـاز داشـتم. نـه، منظـورم برنامـه و نقشـه‌ای بـرای 

جمـع‌آوری، پـردازش و سـپس بازآرایـی ایـن اطلاعـات جدیـد و انبـوه بـه شـکلی 

برایـش  و هـم  توضیـح دهـم  را  آن هـم موضـوع  از  اسـتفاده  بـا  بتوانـم  کـه  اسـت 

کتاب‌ها را بخوانند،  دلیل و برهان بیاورم. بقیه شـاید دلشـان می‌خواسـت فقط 

ایـن  از  بیشـتر  ولـی مـن چیـزی  بنویسـند.  بردارنـد و دربـارۀ مسـائلی  یادداشـت 
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کِ سـال اول دانشـجویی‌ام شـروع بـه  می‌خواسـتم و در آن اولیـن هفته‌هـای هولنـا

کـردم تـا ببینـم چـه روشـی نتیجـه می‌دهـد. آزمون‌وخطـا 

امـروز  بـه  تـا  کـه  اسـت  همانـی  یـادی  ز حـد  تـا  رسـیدم  آن  بـه  کـه  روشـی 

کـرده  کمـک  کـه  هـم اسـتفاده می‌کنـم. فقـط در آن زمـان متوجـه نبـودم روشـی 

پـای اواخـر  سوسیالیسـم قـرن نوزدهـم، یـا جنسـیت، بـدن و غـذا را در عرفـان ارو

کنـم )بالاخـره دورۀ متنوعـی بـود( می‌توانـد  قرون‌وسـطا توضیـح بدهـم و تحلیـل 

در بسـیاری از عرصه‌هـای دیگـر زندگـی نیـز بـه یـاری‌ام بیایـد، به‌خصـوص هرجـا 

کنـم. لازم باشـد خـودم را قالـب 

برویـم سـال 2001. آن زمـان دیگـر از چنـگال جـری اسـپرینگر گریخته و چند 

امـا  بـودم.  کـرده  پیـدا  وبسـایت‌ها  ویراسـتاری  زمینـۀ  در  شـغل درست‌وحسـابی 

حبـابِ دات‌کام پـس از چنـدی ترکیـد1 و تعدیـل نیـرو شـدم. تابسـتان آن سـال، 

را  گهی‌هـای شـغلی  آ تـا  زیـرورو می‌کـردم  را  میدیـا گاردیـن  بـه دوشـنبه  دوشـنبه 

بخوانـم، چـون بیـکاری داشـت دیوانـه‌ام می‌کـرد.

گهـی تهیه‌کنندگـیِ رادیـو فایـو لایـو را دیـدم.  کـه آ انـگار همیـن دیـروز بـود 

دلشـوره‌ای بـه جانـم افتـاد، بدجـور دوسـت داشـتم بـه ایـن شـغل برسـم. طرفـدار 

گـر دسـت خـودم بود که خبرنگار کجا باشـم  پاقـرص شـبکۀ فایـو لایـو بـودم و ا پرو

اینجـا را انتخـاب می‌کـردم.

اتاق مصاحبه و احساس حضور در آنجا را هم به‌وضوح به یاد دارم. از آن 

روزِ مصاحبه در ایندیپندنت درس عبرت گرفته بودم. حالا دیگر دریافته بودم آن 

گلیمم را از آب بیرون بکشم در  کمک می‌کرد  که در دورۀ دانشجویی  سیستمی 

مهم‌ترین مصاحبۀ عمرم نیز یاریگر من است. بعد از مصاحبه هم مطمئن بودم 

که استخدامم می‌کنند. می‌دانستم حرفم را شفاف و دقیق توضیح داده‌ام. موفق 

که از من می‌شد جواب بدهم و هم این وسط حجم  شده بودم هم سؤالاتی را 

زیادی اطلاعات ازقبل‌آماده‌شده را منتقل کنم.

کشـورهای صنعتی  که در آن ارزش مالی بازارهای بورس  1. حبابی اقتصادی در اواخر دهۀ 1990 
در نتیجۀ رشـد بخش اینترنت و شـاخه‌های مرتبط با آن رشـد سـریعی داشـت ]مترجم[.
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که بیش از بیسـت  کرد پایم به بی‌بی‌سـی باز شـود و، حالا  توضیح کمک 

کار خبرنـگاری‌ام و نیـز فرصت‌‌هایـی  گذشـته، هنـوز هـم توضیـحْ اسـاسِ  سـال 

که در دورۀ دانشـجویی  که توانسـته‌ام در آنجا به وجود بیاورم. سیسـتمی  اسـت 

کـرد بـه شـغل موردعلاقـه‌ام  کمـک  کـرد مـدرک بگیـرم،  کمـک  کـردم  پا  دسـت‌و

کار را به‌خوبـی پیـش ببـرم. کـرد آن  برسـم و سـپس کمـک 

کمکم می‌کند. خارج از تحریریه نیز به شکل‌های مختلفی 

چنـد وقـت پیـش، پنـج روزی در بیمارسـتان بسـتری شـدم. جزئیـات ماجرا 

بماند، اما به چند مختصص قلب مراجعه کردم و تا مدتی اوضاعم نگران‌کننده 

بـود. به‌خاطـر کرونـا، کسـی ملاقاتـم نمی‌آمـد و لابه‌لای آن‌همه آزمایش و دل‌واپسـی 

باید مراجعه به پزشـکان را هم جا می‌دادم. معمولًا وقتشـان لحظۀ آخر مشـخص 

کـه سـاعت خالـی دارنـد، خـودکار و دفترچـه‌ام  می‌شـد و وقتـی بـه مـن می‌گفتنـد 

را  توضیـح  فراینـد  همـان  و  می‌کشـیدم  تخـت  کنـار  بـه  را  میـزم  برمی‌داشـتم،  را 

کـه  کمـک می‌کـرد بـه آنچـه  کار می‌بسـتم.  کار اسـتفاده می‌کنـم بـه  کـه در محـل 

کنـم نظمـی ببخشـم، به‌خصـوص در  می‌خواسـتم بگویـم و بپرسـم و درخواسـت 

آن مـدت کـه اصاًل اوضاعـم روبـه‌راه نبـود. وقتـی بـرای جلسـات معاینـۀ مجدد هم 

می‌خواسـتم بـه بیمارسـتان مراجعـه کنـم، بـاز همیـن شـیوه را در پیـش می‌گرفتـم. 

ایـن یـک مثالـش اسـت؛ می‌توانـم ده‌هـا مـورد دیگـر هـم بگویـم.

کارگزار ادبی‌ام، ویل فرانسیس، صحبت کنم تا ببینم  وقتی می‌خواستم با 

از  کردم. قبل  از همین سیستم توضیح استفاده  نه هم  یا  را قبول می‌کند  کارم 

کرده، این سیستم را به  کتاب را منتشر  که اکنون این  صحبتمان با وایلدفایر، 

که این مطالب را می‌نویسم از همین سیستم استفاده  کار بسته بودم. الان هم 

می‌کنم. همیشه از آن بهره می‌گیرم.

کـورن‌وال  کـه نوجوانـی بی‌تجربـه از  کار روی ایـن سیسـتم زمانـی آغـاز شـد 

بـودم کـه در کمبریـج نشسـته و بـه ایـن فکـر می‌کنـد کـه برای اولیـن مقاله‌اش چه 

کـی بـر سـرش بریـزد. ایـن روش حـالا تکامـل یافتـه و چندمنظـوره شـده اسـت؛  خا

هـر روز یـک جایـی بـه کارم می‌آیـد. امیـدوارم بـرای شـما هـم مفیـد باشـد.



هنر توضیح‌دادن24

نقش محوری توضیح

بـرای  پابلیـکا  پرو نیویـورک و سـازمان خبـری غیرانتفاعـی  سـال 2010، دانشـگاه 

خبـری  ‘ویدئوهایـی  سـاختن  شـیوه‌های  در  تجربه‌آزمایـی  مشـترک  »پـروژۀ 

ماجـرا خبـر  ایـن  از  زمـان  آن  در  گذاشـتند.  هـم  در دسـت  توضیحـی’« دسـت 

نداشـتم، امـا حـالا کـه فکـرش را می‌کنـم اهدافـی کـه آن‌هـا مشـخص کـرده بودنـد 

کتـاب حاضـر مرتبـط بـوده اسـت، همین‌طـور بـه اینکـه  دقیقـاً بـه دلایـلِ نوشـتن 

چـرا توضیـح در بسـیاری از جوانـب زندگـی مـا نقشـی محـوری دارد.

کـه  اسـت  ایـن  توضیحـی  ویدئـوی   ’ »‘هنـرِ می‌گویـد  مـا  بـه  خبرگـزاری 

سیسـتم‌های پیچیـده را روشـن و شـفاف کنـد تـا بـرای غیرمتخصصـان قابل‌فهـم 

باشـند«. جـی رُزن، اسـتاد دانشـگاه نیویـورک، رهبـر پـروژه بـود و از او نقـل شـده 

کـه »ویدئوهـای توضیحـی فقـط حـاوی اطلاعات نیسـتند، جذابیت هـم دارند«. 

کـه ویدئـوی توضیحـی چگونـه »نقصانـی را در فهـم  او در ادامـه توضیـح می‌دهـد 

شـما هـدف قـرار می‌دهـد: فقـدان اطلاعـات زمینـه‌ایِ لازم«.

کیـد بـر اینکـه هـم حـاوی اطلاعات  از ایـن ویژگی‌هـا خیلـی خوشـم آمـد: تأ

باشـد و هـم جـذاب، قابل‌فهم‌کـردنِ موضوعـات پیچیـده و صدالبتـه »اطلاعـات 

کمـک می‌کنـد بفهمیـم چـرا موضوعـی  کـه  زمینـه‌ای لازم«: همیـن زمینـه اسـت 

اهمیـت دارد.

مـن تمـام ایـن ویژگی‌هـا را ارزشـمند می‌دانـم، امـا تعریفـی فراخ‌تـر هـم مایلم 

در کنارشـان ارائـه دهـم. از نظـر مـن، توضیـح خوب حاوی تمام اطلاعاتی اسـت 

کـه فـرد یـا افـراد مخاطبـم باید دربارۀ موضوع موردنظر داشـته باشـند.

گاهـی ایـن می‌شـود فقـط چنـد مـورد جزئیـات سـاده. حـالا کـه ایـن مطلب 

یـم بـرای جشـن تولـد دختر کوچکمان، اِسـتر، تـدارک می‌بینیم.  را می‌نویسـم، دار

مهمانـان بایـد بداننـد کِـی شـروع می‌شـود، چقـدر طول می‌کشـد، کجا قرار اسـت 

یـم و مـواردی از ایـن دسـت. ایـن اطلاعـات بایـد شـفاف و در دسـترس باشـد  برو

تـا کار مـا تکمیـل شـود )دسـت‌کم تـا زمـان شـروع جشـن ...(.
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گـر بـرای تـدارک اردوی یک‌هفته‌ای مدرسـه کمک می‌کـردم، جزئیات  امـا ا

خیلی بیشـتری نیـاز می‌بود.

کار مشـغول تهیـۀ خبـری هسـتم، آنچـه مخاطـب بایـد   وقتـی سـر 
ً
یـا مثال

بدانـد ممکـن اسـت هـم جدیدتریـن تحـولات را در بر بگیرد و هـم مقداری زمینۀ 

کنـش سیاسـی یـا داده‌هـای جدیـد را نیـز در  تاریخـی مرتبـط. شـاید لازم باشـد وا

کنیـم. آن لحـاظ 

چـه خبـر باشـد، چـه فعالیـت بچه‌هـا یـا هـر چیز دیگـر، از خودتان بپرسـید 

»افـرادی کـه بـا آن‌هـا حـرف می‌زنـم چـه چیزهایی را بایـد بدانند؟«.

که  زمان  )همان  است. حوالی سال 2010  مهم  بسیار  من  برای  این سؤال 

کار می‌کردند( من هم از رادیو سمت  پروپابلیکا و جی رُزن روی مقولۀ توضیح 

به همان شیوۀ قدیمیِ  زیادی،  نیم‌ساعتۀ  بولتن‌های خبری  و در  رفتم  تلویزیون 

تلویزیون، خبر خواندم. حتماً با چهارچوبشان آشنا هستید: عناوین، گزارش‌های 

ازقبل‌آماده‌شده، ارتباط زندۀ »دوطرفه« با خبرنگاران، جالب‌ترین عکس‌های روز، 

گاهی مصاحبه‌ای و الی آخر. این چهارچوب طی دهه‌ها با اقبال زیادی مواجه شده 

و همچنان شیوۀ غالب ارائۀ اخبار در تلویزیون است. وقی در استودیو می‌نشستم و 

با این رسانۀ جدید آشنا می‌شدم، لاجرم نظرم به تفاوت میان اخباری که از گوشی‌ام 

می‌خواندم و اخباری که می‌خواستم به بینندگان ارائه دهم جلب می‌شد.

محتـوا  و  منابـع  اقسـام  و  انـواع  بیـن  به‌راحتـی  می‌توانسـتم  گوشـی،  تـوی 

کنیـم در شـهری بمـب منفجـر شـده اسـت: می‌توانسـتم  کنـم. فـرض  رفت‌وآمـد 

توییـت یکـی از شـاهدان عینـی را بخوانـم، پوشـش محلـی اخبـار را در یوتیـوب 

کنـم، مقالـه‌ای دربـارۀ تنش‌هـای موجـود در شـهر  بببینـم، نقشـۀ محـل را چـک 

کنـم،  نـگاه  اجتماعـی  شـبکه‌های  در  عـکاس  فالن  عکس‌هـای  بـه  بخوانـم، 

ویدئوهـای زنـده را از آژانس‌هـای خبـری ببینـم، خبرنـگار شـبکۀ رقیـب را دنبـال 

کمربند حفاظتی پلیس مستقر شده، و واکنش مسئولان محلی  که نزدیک  کنم 

داد. می‌توانسـتم  ادامـه  هـم  بیشـتر  را می‌تـوان خیلـی  فهرسـت  ایـن  بخوانـم.  را 

کنم. این نوع مقایسـه و  هرجور دلم خواسـت بین این منابع اطلاعاتی رفت‌وآمد 


